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 های حسين منزویهای تصویری در غزلوارهی فضایی و طرحبررسی استعاره
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  ∗∗اميرحسين مدنی

 

 چکيده
ي انسان در ي معنی به چگونگی عملكرد ذهن و تجربهشناسی شناختی با مطالعهمعنی

ي کلام این رویكرد این است که استعاره یابد. چكیدهدرك مفاهیم ازطریق زبان دست می

براي پیدایش و ظهور اما  ؛خاستگاه اصلی استعاره ذهن استامري صرفاً زبانی نیست، 

ا استعاره ب يهرابط د وی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارخود، به بسترهاي مناسب زبان

هاي کنند تا حوزهها کمک می. استعارهتاي دوسویه اس، رابطهاجتماع و فرهنگذهن، 

هاي تصویري ازجمله وارهشوند. طرحدرك  هاي عینیانتزاعی بر اساس حوزه

با زیربنایی  است وهاي مفهومی هستند که در این حوزه به آن توجه شده ساخت

هاي فیزیكی ما با ي پلی براي ارتباط میان تجربهمنزلهشوند تا بهاستعاري ساخته می

لحاظ شوند و به درك مفاهیمی کمک کنند که بهتر محسوب هاي شناختی پیچیدهحوزه

کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد می حاضر جستارجوهري حجم ناپذیرند. 

حجمی،  هايوارههاي فضایی و طرحتحلیل استعاره شناسان شناختی بهیي معنبه نظریه

دهد که هاي پژوهش نشان مییافته. هاي حسین منزوي بپردازددر غزلحرکتی و قدرتی 
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منزوي براي تجسم مفاهیمی چون عشق، تردید، آرزو، بغض، غم، طاقت، شادي، جنون 

این مفاهیم، نقشی اساسی در قدرت  و تجسمّ هاي تصویري استفاده کردهوارهو... از طرح

هاي مفهومی او نشان است. استعاره عاطفی غزل وي، تمایز تخیل و محتواي آن داشته

دهند که عشق، جنون، مستی، شرم و مهربانی در دنیاي ذهنی شاعر و در فرهنگ می

چیز لطّ بر همهي او و مساندیشه تریني او جایگاه والایی دارند، عشق از قدرتمندزیسته

 اند.و بعد از عشق، تفرقه، تقدیر و غم ازنظر قدرتی در سطح بالایی قرارگرفته است

 شناسی شناختی.ي تصویري، معنیي فضامدار، حسین منزوي، طرحواره: استعارههای کليدیواژه

 
 

 مقدمه. 1

انسان است شناسان شناختی عقیده دارند که زبان ابزاري براي کشف نظام شناختی زبان

شناسی شناختی، استعاره را دانند. پیش از پیدایش زباناي شناختی میو استعاره را پدیده

شناختند و با استناد به آراي ارسطو دهی خیال در شعر میعنوان شگردي براي سامانبه

 ددانستند؛ اما امروزه این مقوله موراي براي آراستن زبان ادبی میاستعاره را صرفاً وسیله

و به کارکرد آن در  شناختی قرار گرفتههاي مختلف علمی وابسته به مكتبتوجه شاخه

پردازد، ي معنی مینگرشی که به مطالعه»است. ي اهل زبان توجه شده گفتمان روزانه

شود در آثار لانگاکر، لیكاف، شود. این نگرش را میشناسی شناختی نامیده میمعنی

شناسی و تالمی، دنبال کرد. لیكاف نخستین بار اصطلاح معنی بروگمن، جانسون، فوکونیه

شناسی شناختی، دانش زبانی از اندیشیدن و شناخت انسان شناختی را مطرح کرد. در معنی

 (. 365، 34: 1387)صفوي، « جدا نیست

استعاره یكی از عناصر اصلی و پایه ( lakoff & Johnson) نظر لیكاف و جانسون از

ي میان شناخت رود. هدف علوم شناختی، تبیین رابطهدر فرایند اندیشیدن به شمار می

هاست. ها براي درك بهتر آني تعامل با این پدیدههاي پیرامونش و نحوهانسان و پدیده

ن امري استعاري ي کلام این رویكرد این است که تفكر انسان و مفاهیم مربوط به آچكیده
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است و ازآنجاکه بیان استعاري در زبان ارتباط مستقیم با تصورات استعاري موجود در 

 توان از آن براي درك مفاهیم غیرفیزیكی استفاده کرد. ذهن انسان دارد، می

ي زبان، با شكستن هایش از امكانات نهفتهحسین منزوي از شاعرانی است که در غزل

است. هایی پرداخته ها بهره برده و به نوآوريآوردن ارتباط تازه میان واژههنجارها و پدید 

ي گیرند. غزل نو بعد از تحولات نیما در عرصههاي نو قرار میي غزلهاي او در دستهغزل

ي بیانی، نزدیک شدن ي سادهدر شیوه»شعر شكل گرفت. تفاوت غزل نو و غزل سنتی 

« ي ادبی بودهاي کهنهل و فرونهادن برخی از سنتي خیابه زبان مردم، صور تازه

(. این پژوهش بر آن است تا با تفحّص در آراي کلاسیک و رمانتیک 428: 1383لی، )حسن

هاي شناسان شناختی، به استخراج و تبیین استعارهدر باب استعاره و با تكیه بر نظر معنی

 ها همت گمارد.شناسی شناختی آنهاي حسین منزوي و معنیمفهومی غزل

 

 ی تحقيق . پيشينه1 .1

ي تخیل و تصویر است. در زمینههاي متعددي انجام شده ي شعر منزوي پژوهشدرباره

هاي توصیف در غزل تصویر و شیوه»ي وي با چند مقاله مواجهیم، ازجمله: مقاله در غزل

ي فاطمه نوشته« نو با تكیه بر اشعار سیمین بهبهانی، حسین منزوي و محمدعلی بهمنی

ي تصویر در غزل گذشته و (، که به بررسی و مقایسه1388زاده )مدرسی و رقیه کاظم

هاي توصیف پرداخته و نتیجه گرفته که در ي مضمون، محور و شیوهامروز در سه حوزه

هاي ي شیوهتر و بیشتر است و همهغزل امروز ارتباط تصویرهاي محور عمودي کامل

. 3. شاعر و طبیعت جاندار؛ 2جان؛ . شاعر و طبیعت بی1ي: حلهتوصیف که به سه مر

 شود. شود، در غزل نو دیده میوحدت شاعر و طبیعت تقسیم می

ي بررسی و مقایسه»ي (، در مقاله1390الدین مرتضوي و سجاد نجفی بهزادي )جمال

به بررسی  ذیل نام هرکدام از شاعران« پورصور خیال در شعر حسین منزوي و قیصر امین

اند. بررسی عنصر تشبیه نشان داده که تشبیه مؤکد، انواع مجاز، تشبیه و استعاره پرداخته

مجمل، بلیغ و حسّی به حسّی بیشترین بسامد را در غزل وي دارند. ذیل استعاره به بررسی 



 (57پیاپی ) 1402، پاییز 3یشماره ،15سال  /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ  150

 

و نتیجه  هاي مصرحه، مرشّحه، مكنیه، تشخیص، مناداهاي استعاري و... پرداختهاستعاره

 است. که تصاویر شعري منزوي بیشتر با عنصر تشبیه به نمایش گذاشته شده  اندرفتهگ

بررسی تطبیقی ساختار تصویرهاي شعري حسین منزوي و محمدعلی »ي در مقاله

(، ضمن بررسی تطبیقی بلاغت و 1399ي نرگس عبدالهی و همكاران )نوشته« بهمنی

ین دو شاعر، ذیل نام منزوي به بررسی صورخیال در صد غزل انتخابی از هرکدام از ا

زدایی از تلمیحات، استعاره و بازي با اعداد و کلمات پرداخته تشبیه، پارادوکس، آشنایی

شده و نتیجه این بوده که در غزل معاصر یک تصویر فی نفسه در شعر مطرح نیست؛ 

حسین بلكه تلفیق آن با دیگر تصاویر در سرتاسر یک غزل مطرح است. دیگر اینكه 

هاي او چنان مستحكم است منزوي تصویرسازتر از بهمنی است و ارتباط بین ابیات غزل

 شود.ها ممكن نیست و صورخیالش، هنجارگریزي محسوب میکه حذف و جابجایی آن

تصویر رمانتیک در »ي (، نیز در مقاله1397سیّداصغر موسوي و سیّدحسین سیّدي )

هاي تصویر در شعر منزوي به بخشی از ویژگی«  شعر حسین منزوي و بدر شاکر السیاب

ها و انعكاس واري و ابهام پدیدهاند، ازجمله: استحاله در طبیعت و اشیا، سایهپرداخته

اند که شاعر براي بیان حالات فردیت شاعر در تصویر. نویسندگان به این نتیجه رسیده

از تصویر استفاده کرده  وار خودهاي مبهم و سایهروحی، خاطرات، آرزوها و حسرت

است؛ حتی تصویر توانسته بخشی از فردیّت شاعر را در مواجهه با فقر، تبعیض و اختناق 

 نشان دهد. 

هاي نیستانی، هاي دستوري و شگردهاي بلاغی پرکاربرد در غزلفراهنجاري»ي مقاله

هاي ه بررسی(، با استناد ب1401ي حسنا محمدزاده و رضا شجري )نوشته« بهمنی و منزوي

که تعدد و تنوع انواع  هاي این سه شاعر به این نتیجه رسیدهآماري و غیرآماري در غزل

ي شگردهاي بلاغی و ترسیم تصاویر ذهنی در هنجارگریزي دستوري، کاربرد دیگرگونه

دار غزل رو منزوي را پرچمپرداز نوگراي دیگر است؛ ازاینغزل منزوي بیش از دو غزل

آید که آنچه غزل منزوي را نسبت به هاي بالا چنین برمیاز تمام پژوهشنو شناخته. 

 عصرانش متمایز کرده، قدرت تخیل و اثرگذاري حسی آن است. هم
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ي استعاره»(، باعنوان: 1395پور )علیي اسمشده تنها مقالههاي انجاماز میان پژوهش

هاي مفهومی است که در آن مرتبط با بحث استعاره« شناختی نور در اشعار حسین منزوي

ي مفهومی معشوق را با تكیه بر نماد خورشید بررسی کرده و متذکر شده که استعاره

ها نماد خداست و از ناخودآگاه شاعر به خودآگاه او انتقال خورشید در دنیاي اسطوره

یافته و یگانگی با چنین معشوقی حاکی از میل حسین منزوي به تكامل است. این پژوهش 

ا نگاه سمبلیک به خورشید، آن را در جایگاه خداوند، قهرمان ملی و آنیما بررسی کرده ب

و به این نتیجه رسیده که ازآنجاکه بخش نورانی روح آدم آنیماست،  درك آنیما و القائات 

یونگ است. کاوي او ازطرف شاعر، طی کردن یكی از مراحل تكامل بر اساس مكتب روان

هاي وارههاي شناختی و طرحرو استعارهي پیشي مقالهدشده به شیوهیک از مقالات یاهیچ

هاي گیري ساختنگري او روي شكلتصویري غزل منزوي را با هدف بررسی تأثیر جهان

برانگیزي و اثرگذاري تصویري و معنایی ها بر قدرت حستصویري و تأثیر این ساخت

 است. غزل وي تحلیل نكرده 

پردازان غربی شده دررابطه با استعاره مربوط به نظریههاي ارائهنظریهاغلب مباحث و 

 اثر ترنس هاوکس استعارههاي مانند کتاب ها در دسترس است؛هایی از آناست که ترجمه

(Trans Hawks) ،اثر کنیمهایی که با آن زندگی میاستعاره 

زبان و (، Mark Johnsonو مارك جانسون )( George Lakoff) جورج لیكاف
ها استعاره( و Alexender Romanovich Luriiaاثر الكساندر رومانویچ لوریا ) شناخت

 (Zoltan Kovecses) اثر زولتان کوچش ه(آیند؟ )شناخت بافت در استعاراز کجا می

 اند. رو اثرگذار بودهي پیشگیري مقالهکه در روند شكل

 

 روش تحقيق . 2. 1

است. ابزار تحقیق ي منابع متعدد انجام شده اي و با مطالعهاین پژوهش به روش کتابخانه

 436ي آماري پژوهش هاي مرتبط با بحث است. جامعهها و مقالهبرداري از کتابفیش

غزل، مربوط  103حسین منزوي است که از این تعداد، مجموعه اشعار غزل منتشرشده در 
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 1371-1367هاي ها به سالاست که تاریخ سرایش آن لی فاجعهبا عشق در حوا به کتاب

است. در اي بوده ي مستقیم به مراکز کتابخانهآوري اطلاعات با مراجعهگردد. جمعبرمی

، بررسی و مطالب محوري مرتبط پردازان پیرامون استعارهاین جستار ابتدا مباحث نظریه

است و دیدگاه شناختی بررسی شده  هاي منزوي ازبا پژوهش استخراج و سپس غزل

برداري هاي مفهومی با روش نمونهو استعاره هاي تصویريوارههاي مرتبط با طرحیافته

اند، با از آن میان، مواردي که آفرینش معناداري داشته استخراج  و ايدستی و کتابخانه

 171غزل منزوي،  436بیت از  3672از میان  است.تحلیلی واکاوي شده  -روش توصیفی

که آمار مربوط به  هاي تصویري بودهوارههاي مفهومی و طرحي استعارهبیت دربرگیرنده

ها در این ي نمونهاست. ازآنجاکه تحلیل همهآن در نمودارهاي همین متن ذکر شده 

نشان دادن چگونگی کاربرد  اي بوده که علاوه برگونهها بهبیت گنجید، انتخابجستار نمی

هاي درونی او را هاي شناختی و حستوجّهی از دیدگاههاي مفهومی، موارد قابلاستعاره

گویی بپرهیزند و مبتنی نیز در خود داشته باشد. سعی نگارندگان بر این بوده که از کلی

مجموعه که  هاي اولیه به تحلیلی جامع در این زمینه برسند. لازم است ذکر شودبر داده

ي بازار روانه ،ازسوي نشر نگاه 1389کوشش محمد فتحی در سالبه اشعار حسین منزوي

ازسوي نشر پاژنگ  1371بار در سال نخستینعشق در حوالی فاجعه کتاب شده و کتاب با 

 است.منتشر شده 

 

 ی تحقيقمسئله. 3. 1

بخشیدن زبان براي عینیت  هاي ذهن واگر تفكر انسان استعاري نبود، بسیاري از فعالیت

هاي تفكر، تجربه توان رابط میان حوزهشد؛ پس استعاره را میبه مفاهیم انتزاعی مختل می

هاي حسین توجّهی از غزلهاي فضامدار و مفهومی بخش قابلاستعارهو عمل دانست. 

وي  انداز تحلیلی در غزلاند؛ اما تاکنون از این چشممنزوي را به خود اختصاص داده

شناسان شناختی، به استخراج کوشد با تكیه بر نظر معنیانجام نشده است. این جستار می

هاي وي بپردازد و به پاسخ این هاي حجمی، حرکتی و قدرتی در غزلوارهو تحلیل طرح
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دهی چه مفاهیمی هاي تصویري را در شكلحسین منزوي طرحواره»ها برسد که: پرسش

هاي تصویري به چه وارههاي پنهان طرحزطریق بررسی لایها»، «به کار گرفته است؟

دانیم که یكی از می»، «توان دست یافت؟بینی وي میها و جهانشناختی نسبت به اندیشه

هاي استعاره ي آن است، کاربردهاي غزل منزوي، تمایز تخیل و عاطفهترین برجستگیمهم

و تمایز آن نسبت به آثار دیگر  فضامدار چه تأثیري در قدرت تخیل و حسّ غزل او

هاي مفهومی در هدف پژوهش این بوده که با بررسی استعاره« است؟سرایان داشتهغزل

هاي ها در گروههاي تصویري و تحلیل آنوارههاي حسین منزوي و تفحّص در طرحغزل

هاي شناختی شاعر و جهان فكري او حجمی، حرکتی و قدرتی، به بررسی تأثیر دیدگاه

ها را در تمایز خیال ها بپردازد و ازطرفی تأثیر کاربرد این استعارهگیري استعارهدر شكل

 بسنجد. توجه آنحسّی و معنایی قابل غزل وي و اثرگذاري

 

 . متن2

شناسی، فلسفه پردازان علوم مختلف ازجمله، زبانامروزه استعاره توجه بسیاري از نظریه

هاي کلاسیک سبب اهمیت آن، به بررسی دیدگاهاست و بهو بلاغت را به خود جلب کرده 

 پردازیم.و رمانتیک در این زمینه می

 

 منظر کلاسيک  استعاره از .1. 2

اي صرفاً پدیده( metaphor) در گذشته عالمان علم بلاغت بر این باور بودند که استعاره

در دنیاي ادبیات بودند ادبی و مختص ادبیات و زبان بلاغی است؛ درنتیجه دنبال ردّ آن 

 طورکلی از بازنمود آن در گفتمان روزمره و زبان مردم عادي غافل ماندند. قریبو به

ي زبان بلاغت و تصویر و زاییده»ي کلاسیک استعاره، آن را نظران نظریهاتفاق صاحببه

ز ( و خارج ا118: 1375کدکنی، )شفیعی« دانستندي تشبیهات گوناگون میشدهخلاصه

همایی در تعریف استعاره با پرداختن به این چارچوب، براي آن موجودیّتی قائل نبودند. 

ي مشابهت بین معناي حقیقی و مجازي باشد، آن را بحث مجاز و بیان اینكه اگر علاقه
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ي استعاره کند که کلمهنامیم، بیان میاستعاره و اگر چیزي غیر از آن باشد آن را مجاز می

: 2، ج1361نی عاریت خواستن و به عاریت گرفتن است )رك. همایی، معدر اصل به

داند که یكی از دو سوي آن ذکر نشود (. تجلیل در تعریف استعاره آن را تشبیهی می250

ي همانندي و واسطهاي در معناي مجازي آن است بهگوید استعاره، استعمال واژهو می

(. ازمنظر کزازي بنیاد 63: 1369. تجلیل، پیوند مشابهتی که با معناي حقیقی دارد )رك

است؛ اما در استعاره سخنور بر این مانندگی مانندگی در تشبیه بر مانسته نهاده شده 

کند. در چشم او آمیزد و یكی میرو ماننده و مانسته را با هم درمیخرسند نیست؛ ازاین

توان ماند که نمیه مانسته میپیوندد، آنچنان بماننده در آن ویژگی که آن را به مانسته می

رو نیازي نیست که در سخن نامی از ماننده برود )رك. ي آن دو جدایی نهاد؛ ازایندر میانه

)فن  ریطوریقا و )فن شعر( بوطیقاگونه که ارسطو در همان (؛94: 1، ج1368کزازي، 
ه عبارت از استعار»گوید: پردازد و در تعریف خود میبه تفصیل به استعاره می خطابه(

(. از این تعاریف چنین 19: 1377)هاوکس، « استعمال نام چیزي براي چیز دیگر است

ي نامصطلح واسطهاي از کاربردهاي نامأنوس است که بهآید که استعاره مجموعهبرمی

شود که آمیزش عبارات تواند سیاق کلام را از سطح متعارف بالاتر ببرد و گفته میبودن می

ها در زبان تنها بر شاعران روا دانسته ها و انواع دیگر دخل و تصرفستعارهنامأنوس و ا

 ي افزوده به زبان است. شود و استعاره نوعی اضافهمی

 

 منظر رمانتيک . استعاره از2 .2

کلی با تصور ي رمانتیک قرار داد، بهها را در دستهتوان آنپردازانی که میشاعران و نظریه

 هستند. سرفیلیپ سیدنی ي استعاره با کل زبانمخالفند و مدعی رابطهکلاسیک ارسطویی 

(Sir Philip Sidneyتوصیفی در بیان نظریه )ي ادبی عصر الیزابت دارد که ترکیبی از 

تنها شاعر است که به کمک شور و اشتیاق و »گوید: آراي ارسطو و افلاطون است. او می

یابد و اشیا یابد و عملاً به طبیعتی دیگر دست میتوانایی ابداع و آفرینش خود تعالی می

کند است که طبیعت عرضه می که یا بهتر از آن چیزي آفرینداي میگونهها را بهو پدیده
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شناسان شناختی بر این باورند (. زبان10: 1379)آر. آل. برت، « یا کاملاً نو و تازه است

پوشانند؛ بلكه استعاره اي مشخص میاندیشهتوان لباسی دانست که بر که استعاره را نمی

نفسه اندیشه است و هیچ راهی براي جدایی استعاره از زبان وجود ندارد و نظام ادراکی فی

هاي سازي پدیدهمعناي مفهومهاي معاصر بهانسان ذاتاً استعاري است. استعاره در نظریه

ي ت انسان در حیطهدرحقیق» .ي ذهنی با کمک تجارب محسوس و عینی استپیچیده

ماند؛ بلكه از حدود مرزهاي تأثیرات مستقیم برخاسته از جهان پیرامون خود باقی نمی

یابد، مشخصات ها راه میتر رفته، به ماهیت پدیدههاي حسی فراتر و عمیقتجربه

: 1391)لوریا، « نمایدها را درك میها را تجرید کرده و روابط حاکم بر آني آنجداگانه

، اثري است که تحولی در معناشناسی کنیمزندگی می هایی که با آناستعاره. کتاب (51

 (، در اینMark Johnsonو جانسون )( George Lakoff) لیكاف استعاره پدید آورد.

کتاب بر این باورند که منظور از استعاره همان مفهوم استعاري است )رك. لیكاف و 

به نگاشت میان دو قلمرو مبدأ و مقصد »ي مفهومی ه(؛ درواقع استعار12: 1397جانسون، 

( تا آنچه نادیدنی و ذهنی 326: 1390)فتوحی، « و تناظر میان این دو مجموعه اشاره دارد

سازي ي مفهوممنزلهآید. در این رویكرد استعاره بهها به تصویر دراست، با کمک دیدنی

اي از تجربه که براي حوزه»ود. شي دیگر تعبیر مییک حوزه از تجربه، برحسب حوزه

خواهیم آن را درك کنیم، نوعاً اي که میرود، از حوزهي دیگر به کار میدرك حوزه

ي تر، تجربهي دوم نوعاً انتزاعیتر است. حوزهشدهي آن مستقیم و شناختهتر تجربهفیزیكی

ي مقبولیّت نظریه بعد از (؛14: 1396)کوچش، « شده استتر و کمتر شناختهآن غیرمستقیم

ي ادبیات و ي آن از حوزه( مطرح شد، بحث درباره1980معاصر استعاره که در سال )

زبان بلاغی خارج شد و به گفتار روزمره رسید؛ اما با وجود اینكه خاستگاه اصلی استعاره 

ذهن است، براي پیدایش و ظهور خود به بسترهاي مناسب زبانی، فرهنگی و اجتماعی 

ها ي استعاره با شرایط موجود در اجتماعات و فرهنگتوان گفت رابطهد و مینیاز دار

 .اي دوسویه استرابطه
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 های تصویریوارههای فضامدار و طرحاستعاره .3. 2

هاي ي فعالیتها هستند که به همهناپذیر زندگی ما انسانمفاهیم استعاري جزء جدایی

اند. با کمک ي زوایاي زندگی سایه انداختهبخشند و بر همهوسو میي ما سمتروزمره

توان مفاهیمی مانند غم، عشق، جنون، رنج، زمان و... را ازطریق مفاهیم عینی استعاره می

هاي اف و جانسون معتقدند نوعی استعاره وجود دارد که آن را استعارهبازنمایی کرد. لیك

گیري فضایی سروکار دارند: بالا ـ ها با سمتنامند؛ چون بیشتر آنجهتی ـ فضایی می

عمق، مرکز ـ پیرامون. این پایین، داخل ـ خارج، جلو ـ عقب، دور ـ نزدیک، عمیق ـ کم

هایی از این نوع داریم شوند که ما بدنشی میهاي فضایی از این واقعیت ناگیريسمت

توان به مفاهیم ذکرشده مفهوم ایستایی ـ تحرّك (. می23: 1397)رك. لیكاف و جانسون، 

آفرین در نگاه شاعري چون منزوي، جاري و پاکی« مهربانی»که را هم افزود؛ مانند وقتی

به نهر کوچكی از مهر »هد: درا شكل می« مهربانی نهر است»ي شود و استعارهتلقّی می

 (. 397: 1389)منزوي، « خویش کُر دادي/ مرا که تر نشد از هیچ بحر دامن من

هاي فیزیكی ـ فرهنگی ما مرتبط  هستند و هاي فضایی با تجربهگیرياین سمت

، این «شادي بالاست»توانند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشند؛ براي نمونه می

امروز احساس »گیري بالا دارد، منجر به عبارتی چون م شادي سمتوضعیت که مفهو

خنده »ي گذاري در شعر منزوي استعارهشود و همین ارزشمی« کنم آن بالاها هستممی

رو در فرهنگ ما ارزشمند است؛ ازاین« حیا»و « شرم»دهد یا را شكل می« آفتاب است

را شكل بدهد و « شرم پرنده است»ي رهتواند در جایگاه بالایی قرار بگیرد و استعامی

 هاي دیگر چنین نباشد:ممكن است در فرهنگ

 ترهایت، از آفتاب خوشاي برق خنده  خورشید گو نخندد، صبحی تتق نبندد

 (324)همان: 

 ستتر از مرغكان دریاییبال ودهــگش  رمــي دریاي دیدگان تو شدر آسمانه

 ( 24)همان: 
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بینی حاکم بر هاي پنهان تفكر انسان و جهانکوشد تا لایهمیشناسی شناختی زبان

ها و تجسّمِ عقاید وي را شناسایی کند؛ بنابراین آثار شاعران انعكاسی از درونیّات آن

. آنچه در ذهن انسان شكل شان است که از ذهن به زبان منتقل شدههاي انتزاعیحس

ي مظروف بودن ارتباط مستقیم مانند تجربه گیرد، با آنچه در دنیاي بیرون تجربه کرده؛می

ي تحركّ، مانند وقتی از پله بالا دارد؛ مثل وقتی که در اتاق است یا سوار قایق یا تجربه

ي فیزیكی که انسان در طورکلی هر تجربهبه ي خوردن.آید یا تجربهرود و پایین میمی

نظام تصویري ذهن اثرگذار کند، این قابلیت را دارد که در تعامل با محیط اطراف کسب می

 با کمک شناخت« غصه»دیدن نیستند؛ مانند باشد؛ درنتیجه تصوّرات ما از چیزهایی که قابل

پذیریم. را می« خورمغصه می» راحتی عبارترو بهگیرند؛ ازاینها شكل میما از دیدنی

ي کوچک از مفاهیم تصوّرات انتزاعی ازطریق الگوبرداري استعاري از یک مجموعه»

(؛ براي نمونه 63: 1381راد، )گلفام و یوسفی« شوندتجربی ساختاردهی و درك می

مفهومی غیرحسّی است؛ اما ازآنجاکه در ذهن و تفكر شاعر، امري مقدّس و « دیوانگی»

تواند مانند بیرقی قابل برافراشتن تصوّر شود، این تصویر از اهمیّت است، میقابل

 است: نشئت گرفته « جنون بالاست»ي مفهومی استعاره

 زدن داردصحرا هواي خیمهدوباره عشق دراین  افرازددوباره بیرق مجنون را دلم به شوق می

 (76: 1389)منزوي،  

هم در ذهن و فرهنگ شاعر، « معشوق»و « عاشق»هاي آن اعم از و وابسته« عشق»

پذیرند، رو جایگاهی مانند آفتاب، ماه، ستاره و آسمان میاي دارند؛ ازاینارزش ویژه

نشئت « عشق نور است»یا « عشق بالا است»ي مفهومی پذیرفتن این جایگاه  از استعاره

 است:گرفته 

 از ظلمت و پیدا شوم از گمروشن شوم   خورشید شدي سر زدي از خویش که من باز

 (363)همان: 

ها را در ، آن«جنون»و « عشق»کردن مفاهیم انتزاعی  بینیم که منزوي براي ملموسمی

 هاي تصویريوارههاي فیزیكی، طرحقالباین  است.هاي فیزیكی بیان کرده قالب



 (57پیاپی ) 1402، پاییز 3یشماره ،15سال  /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ  158

 

(Image schemaنا )دار و معنیساختار »هاي تصویري وارهطرحشوند. میده می

بعدي، تعاملات اي هستند که حاصل حرکات جسم انسان در فضاي سهشدهجسمی

( یک طرح 43-41: 1390)راسخ مهند، « ي برخورد با اجسام هستندادراکی و نحوه

و « هاي حرکتیوارهطرح»، «هاي حجمیوارهطرح»ي تواند در سه دستهتصویري می

   نمایان شود.« هاي قدرتیوارهطرح»

 های حجمیواره. طرح1. 3. 2

فهمیم، بدون هاي مجرّد و مبهم خود را برحسب جسم، ماده، ظرف و انسان میما تجربه

(. 69: 1396اینكه مشخص کنیم کدام نوع ماده یا ظرف موردنظر است )رك. کوچش، 

گیرند که اشیا یا درون ظرف هستند یا خارج بر اساس این تصور شكل می هاوارهطرح

ي اشغال محیط توسط اجسام دیده و درمورد وجود انسان بر اساس آنچه دربارهآن. 

تواند حالتی مشابه را براي مفاهیم غیرحسی در نظر است، میفیزیكی خودش تجربه کرده 

ها را با کمک فضاهاي حسی به تصویر بكشد. گاهی این مفاهیم فراحسی، بگیرد و آن

هاي نادیدنی جهت جسم انسان مظروف ظرفاینمربوط به دنیاي درون و باطن است؛ از

دیدن نیستند، شود و به این طریق مفاهیمی که قابلهاي نادیدنی مییا ظرف مظروف

استفاده ( Mapping) لیكاف و جانسون در این زمینه از اصطلاح نگاشت شوند.مجسم می

ن دو مجموعه شكل تناظرهایی میاي میان دو قلمرو است که بهکنند. نگاشت رابطهمی

ي مقصد و ي مبدأ، یک حوزهي مفهومی داراي یک حوزهشود و هر استعارهبرقرار می

طورمعمول مفهومی ملموس است که با قلمرو مبدأ به» یک نگاشت مبدأ بر مقصد است.

شود. قلمرو مقصد غالباً راحتی درك میتجارب فیزیكی انسان ارتباط دارد و درنتیجه به

(؛ 4-3: 1392)زرقانی و همكاران، « است که درك آن دشوارتر استمفهومی انتزاعی 

تواند چلپیایی شود ، می«رنج»شود و شكل دست تصور میبه« اندوه»براي نمونه مفهوم 

 ي وجود انسان:در ناصره

 ز دست اندوه دانهـــده جـــنیفشان  ران کویرم که در منــــن آن بیكـــم

 (49: 1389)منزوي، 
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 بینممردي و صلیبی را، در ناصره می  چلیپاوار بر دوش من،آه! انگاراین رنج 

 (305)همان: 

انسان و قلمرو « دست»در این دو بیت، دو مبدأ و دو مقصد داریم؛ در اولی قلمرو مبدأ 

است و در دومی قلمرو مبدا جسمی مانند چلیپا و قلمرو مقصد « اندوه»مقصد مفهوم 

هاي بر اساس دیدگاه« رنج»و « اندوه»مفاهیمی چون  پیداست کهاست. « رنج»مفهوم 

، ها و طراوتی که به خیال بخشیدهتر از کاربرد این استعارهاند؛ مهمشناختی حجم پذیرفته

شود؛ براي نمونه وقتی مخاطب حسّی است که پس از تجسّم آن در مخاطب ایجاد می

 صلیب هاي بهقرار گرفته و صحنه شكل چلیپایی ببیند که بر دوش انسانیبتواند رنج را به

برد. کشیدن عیسی )ع( را در ذهن بازسازي کند، ازنظر حسّی به عمق آن رنج بیشتر پی می

شود؛ براي نمونه مفهومی مانند هاي نادیدنی میگاهی هم وجود انسان مظروف ظرف

بر آن است شود که دلِ انسان سوار شكل زورقی تصوّر میپذیرد و بهحجم می« دريدربه»

 شود تا ظرفی براي وجود انسان باشد:به شكل مرَکبی تصوّر می« عمر»یا 

 زم کجا داري اي دل سفري؟ـدوباره ع  دريهــبان درــــبادبوار زورق بیــــس

 (181)همان: 

 وان گاه زیر سمّش، خاك رهم، غبارم  یک تاختن سوارمبر مرکبی که عمر است،

 (275)همان:  

ذکر است که در دیدگاه شناختی منزوي، انسان بیشتر ظرف تصور شده تا مظروف، قابل

تجسّم توان داشت با کمک تصاویري قابلدرنتیجه مفاهیمی که تصوّري عینی از آن نمی

هاي منزوي زیادتر از سایر هاي حجمی در غزلوارهاند. تنوع طرحدر وجود او قرار گرفته

شود؛ براي نمونه ایی او تنها محدود به مفاهیم انتزاعی نمیگرهاست و حجموارهطرح

تو مثل عشق لطیفی، سزد که خوابت را/ ز شعر بستر و از نغمه گاهواره »گوید: وقتی می

است. با صورت مكانی تصور کرده را به« نغمه»و « شعر»(؛ درواقع 103)همان: « کنی

هایی مجزا تقسیم ها را به دستهتوان آنمیها و تنوعشان وارهگونه طرحتوجه به بسامد این
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انگاري صورت انگاري و مكانگرایی ازطریق جاندارانگاري، شیءها حجمکرد که در آن

 است.گرفته 

 انگاریالف( جاندار

آیند. سهولت در اذهان مجسم شده و به تصویر درمیهاي فضامدار بهاستعاره

اي پرکاربرد در غزل منزوي است که در آن میان، هاستعارهجاندارانگاري یكی از این کلان

شكل را به« تجربه»تر است؛ براي نمونه منزوي مدار گستردههاي انسانکاربرد استعاره

اش دلم به وسوسه»پا کند: بهپا« تردید»تواند در مكانی مانند کند که میانسانی تصور می

« تنهایی»و « یأس»( یا 433)همان: « کردمی ي تردید پا به پاام/ در آستانهرفته بود و تجربه

 آیند:به شمایل انسان درمی

 یأس و تنهایی و من، مانند لوط و دخترانش  شهر گورستان و ما در غار پنهانجان،خلق،بی

 (141)همان: 

که مكانی است، « کوچه»شود که براي نمونه مدار دیده میهاي انساندر استعاره

 است:به شكل انسانی درآمده « شب»شده، یا انسان تصور  شكلشخصیت پذیرفته و به

 ه بیدار است ـــاي کوچــاي در انحنهـسای  بینم می و استخواب قیلولهکوچه خود در

 (167)همان:  

 صبح بگشایمات گیرم که راهچراغ از خنده  گل از پیراهنت چینم که زلف شب بیارایم

 (39)همان: 

هاي غیرانسانی ي وسیعی از پدیدهدهند که گسترهها به ما اجازه میانگارياین شخص

هاي انسانی درك کنیم )رك. لیكاف و ها و فعالیتها، مشخصهرا در چارچوب انگیزه

توانند شخصیتی مجزا داشته باشند (؛ حتی اجزاي مرتبط با انسان می61: 1397جانسون، 

شود که امضاي خاص تواند انسانی تصور می« چشم»ي نمونه شوند؛ براانگاشته  و شخص

 تواند سوار اسب باشد:، انسانی پنداشته شود که می«دل»خودش را دارد یا 

 ادهـهاي سلیمانی نهک زین غزلـپاي هر ی  خود راچشمان تو امضاياعرم من یا تو ايش

 (73: 1389)منزوي، 
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 اسب آرزو زین شدآري اي دل عاشق!   پاي در رکابش نهه،کشد شیهعشق می    

 (525)همان: 

چیز فرمان براند؛ تواند بر همهقدر اهمیت دارد که میدر نگاه شناختی منزوي، دل آن

اند، سوار شود و به مقصد برسد؛ پس شكل اسب درآمدهتواند بر آرزوهایی که بهحتی می

شكل جاندار دیگري مانند را به« آرزو»را انسان انگاشته و هم « دل»زمان هم شاعر هم

 است: شده جاندار انگاشته « میل»ست. به همین ترتیب مفهوم ا تصور کرده« اسب»

 رسدگاه میتا آهوي تو، کی به کمین  میلی کمین گرفته پلنگانه در دلم

 (189)همان: 

است چیز زنده توان نتیجه گرفت که در نگاه شناختی منزوي همهها میي ایناز همه

 است. و اشیا دمیده شده ي مفاهیمو جان دارد و انگار روح هستی در همه

 انگاریب( جسم

در هاي پرکاربرد در غزل منزوي، نگاشت مفاهیم بر اشیا و اجسام است. یكی از انگاره

این نگاه شناختی مفاهیمی مانند دانایی، بغض، پیوند، هجران، تزلزل، اراده، شوق، طاقت 

 پذیرند: شوند و جسمیت میدار میو... که در دنیاي بیرون قابل دیده شدن نیستند، حجم

 ي دانایی را؟ن که بر سنگ زدم، شیشهـم  ي زیر و زبر و سود و زیان؟من و اندیشه

 (94)همان: 

 هاي جوشاناز اشکپر، ياین دیگ تفته  م، تا کی رود، سر آیاـآتش است بغضپر 

 (289)همان: 

شدن ي تصویري قابلیت دیده وارهتنها مفاهیم نادیدنی با کمک طرحترتیب نهاینبه 

وحال درونی شاعر اند حساند؛ بلكه توانستهاند و به خیال رنگ و بویی نو بخشیدهیافته

شكل دیگی روي آتش، عمق سوزندگی حال کنند. تصور کردن بغض به را بهتر منتقل

دلیل اینكه اشیا بهکند. دهد و حسّ مخاطب را با خود درگیر میدرونی انسان را نشان می

سازي مفاهیم هاي متعدد هستند، محمل بسیار مناسبی براي عینیداراي تعیّنات و ویژگی

میدان وسیعی براي جولان اندیشه و انتقال عمیق  روند و در این حوزهانتزاعی به شمار می
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« طاقت»؛ براي نمونه شودرو تصاویر متعدد و متنوعی آفریده میحس وجود دارد؛ ازاین

 شود:شكستن میاي قابلشیشه

 گشاي دل تنگمدهــت عقـــوي آمدن  ي طاقت زده سنگماي شوق تو بر شیشه   

 (101)همان:  

 انگاریج( مکان

انگاشتن چیزهاي دیدنی و نادیدنی، یكی دیگر از فرایندهاي شناختی است که با  مكان

ها در است. این انگاشتها راه یافته و در زبان نمودار شده کمک تجارب حسی به ذهن

شود که در آن تأملی دارد؛ براي نمونه ابیاتی دیده میاشعار منزوي بسامد و تنوع قابل

« گرفتهباغ مه»صورت اند؛ مانند ذهن که بهشدهشكل مكانی تصور هریک از اجزاي بدن به

 است:درآمده 

 دال توـو، اعتـزي تـو، سبــی تــرعنای  است ي ذهنم همیشگیهـگرفتاغ مهـدر ب

 (52: 1384)منزوي،  

که برابر « فلق»است؛ براي نمونه شكل مكانی تصور شدهمواردي هم هستند که زمان به

شكل مكانی مانند شود یا وجود معشوق بهو زمانی معین است، مكانی تصور میبا سپیده 

 شود:تصور می« شرابخانه»

 از با تو خواهد بودـــق، بـل فلــد قفـکلی  استازاین بودهکه پیشچونانآمدوتو خواهی

 ( 133: 1389)منزوي،  

 تو کسی بشكند خمار مداممنشد که بی    و!ـیِ همیشه! الا تـــي حیرانهـــشرابخان    

 (59)همان:  

هاي وارهانگاري در کاربرد طرحتصوّر کردن معشوق، علاوه بر مكان« شرابخانه»

و رهایی از « مستی»تصویري، حكایت از این مسئله دارد که در دنیاي شناختی شاعر 

هاي هاي تصویريِ غزلوارهاست. از میان طرح« معشوق»و « عشق»عقل، ملازم وجود 

خورد که از آن میان، جاندارانگاري با شم میي حجمی به چوارهمورد طرح 103منزوي 
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انگاري با و مكان 37انگاري با است و بعد از آن جسم کاربرد پربسامدتر از بقیّه بوده 41

 خورد. کاربرد به چشم می 25

 
 های حسين  منزویهای حجمی در غزلواره: طرح1ی نمودار شماره

 های حرکتیواره. طرح2 .3 .2

شیاست. ي انسان از حرکت خود یا دیگر اي تجربهکنندهحرکتی منعكس هايوارهطرح

ي ما  بر این اساس، هاي روزمرّهاین حرکت، مبدأ، مقصد و مسیري مشخص دارد. گفته

شوند؛ براي اي ختم میاي شروع و به نقطهگیرند که گویی از نقطهاي شكل میگونهبه

هاي ن قصه سر دراز دارد، دوستی با آدمرسی، اینمونه آخرش یک روز به حرف من می

شود، تصوّر گونه که ملاحظه میکنه. همانناباب آخرش تو رو به ترکستان هدایت می

رسیدن به مقصودِ حرف با طی کردن مسیري آبستن زمان یا سروته داشتن قصّه همچون 

همه و همه  مسیري طولانی یا رسیدن به مكانی نامعلوم در جریان رفاقت با افراد ناباب،

( منزوي در 117: 1391برگرفته از تجربیات مورداشاره است )رك. بیابانی و طالبیان، 

 گوید:غزلی می

 وار توییــان و شهســد حریفــانپیاده        به گرد حسن تو هم این پیادگان نرسند   

 (211: 1389)منزوي،  
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شكل شهسواري را بهمحبوب « حُسن»ي حجمی، وارهاو در این بیت با کمک طرح

را مسیري « عشق»یا  پروراندي حرکتی میوارهکند و سپس مضمون را با طرحتصوّر می

 کند که قابل طی کردن است:تصور می

 نیست، ت رسیدنــچه راهی تو که پایان گم، اندر مــگ

 (306)همان:  عشق!ات، ايکردم طی گرچه بیش از هر رهی، منزل، به

تواند مقصود حرکتی هدفمند باشد؛ حرکتی که از مكانی می« مهربانی»در این نگاه 

 است: شروع شده« دیار جاودان»به مقصد « شهر نیستی»نامعلوم مانند 

 امهـــی تو ساحلم، کرانــمهربان     درمن شكسته زورقی غریب و دربه   

 امجاودان، روانهار ـو تا دیــبا ت     ان شهر نیستیـــه ز آستـــبازگشت   

 (67)همان:  

« مهربانی»کند و  شدن تشبیهوقتی شاعر خودش را به زورقی شكسته و درحال غرق 

سمت آن را ي ساحلی ببیند، ارزش و اهمیت این مهربانی و حرکت بهمثابهمعشوق را به

دن ها مفاهیمی هستند که در عالم بیرون امكان حرکت کرتر حس کرد. اینتوان عمیقمی

، «یاد»، «خنده»، «بغض»ها وجود ندارد. در مثال زیر هم به همین ترتیب، آن سويبه

و « تنهایی»، «خشم»اند و ازطرفی ، حجم دارند و قابلیت حرکت کردن پذیرفته«خاطره»

 عنوان مقصد این حرکت هستند: هایی بهمكان التفهیماوراق کتاب 

 چرخیدندیابدخیمخیمخوشمنوچشمخشمبین  هـوقفبی-شوخ سرطانیم هاي ـغده هایمبغض

 رد تنهاییم چرخیدندـهایم، گها و اشکخنده  گرد کعبه و کانون خود خورشید مثل اخترها به

 دــچرخیدن مــالتّفهیل سیّارات در اوراق ـمث  ن منـم ذهــن تنجیـیادهایت خاطرات روش

 (438)همان:  

هاي ها و سیّارهدر تنهایی شاعر مثل ستاره« یادها»، «هااشک»، «هاخنده»، «هابغض»

وقفه به زیبایی هرچه اطراف خورشید درحال چرخیدن هستند و این چرخیدن مدام و بی

تر حسّ آشفتگی درونی او را به مخاطب منتقل و تأثرّ عاطفی شعر را دوچندان تمام

ها کت براي مفاهیم، مخاطب را به درك جدیدي از آنکند. متصور شدن جهت و حرمی
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هاي حرکتی در مسیر ي طرحوارهدهندهها که همگی نشانرساند. علاوه بر این نمونهمی

شوند؛ براي هایی هم با تصور حرکت در مسیري عمودي طراحی میاند، طرحوارهافقی

آن مسیر است و این  شكل مسیري تصور شده که شاعر در آغازبه« وجود محبوب»نمونه 

تواند حرکتی عمودي و از سمت جلو و حرکتی افقی نیست؛ بلكه میحرکت لزوماً به

ي حرکتی براي تصور شود. کمک گرفتن از استعاره« آفاق وجود او»سمت پایین به بالا به

 رسیدن به آفاق وجود معشوق، نشان از جایگاه والاي معشوق در ذهنیتّ شاعر دارد: 

 رم کنـر کن و یک بوسه جواز سفـلب ت   رم هست در اقصاي وجودتشوق سف   

 ن و آن وسوسه را بال و پرم کنـیاري ک   ار!ــو، اي یــدارم سَرِ پرواز در آفاق ت   

 (84)همان:  

است؛ مانند تصور کردن هاي شناختی شاعر نهفته ها، دیدگاهدر عمق این استعاره

ي آید یا وقتی جاذبهمی« روشنایی»اسب رهایی از سمت شكل کسی که سوار بر معشوق به

 برد:بالا می« جانبیجانب بی»سمت معشوق او را به

 آیی و ز خورشید، پر کرده خورجینتمی  یــی بر اسبی از رهایــاز سوي روشنای   

 (77)همان:  

 زدن استجانبی، به پر اره جانب بیـدوب  ه از قفسشـواي که دارد به سر کـدلم ه   

 (283)همان: 

هاي گوناگون هاي جهتی مفاهیم ذهنی را هم مانند مفاهیم حسّی در جهتوارهطرح

هاي جهتی که بر اساس درك وارهتوان گفت طرحطورکلی میآورند. بهبه حرکت درمی

دهی به خیال گیرند، علاوه بر شكلي حضور و حرکت در محیط شكل میما از تجربه

ذکر است توجهی دارند. قابلر احساسات و عواطف  به مخاطب نقش قابلدر انتقال بهت

است و کاربرد ي حجمی وارهکاربردتر از طرحي حرکتی در غزل منزوي کموارهطرح که

 کند.مورد تجاوز نمی 26آن از 
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 های قدرتیواره. طرح3 .3. 2

در پیش رو دارد، الگوهاي  هاي مختلفی کهچون برخورد انسان با موانع و حالتواز چند

شوند. درك میشود که به کمک آن مفاهیم انتزاعی قابلتصویري در ذهن ترسیم می

گاه که در برابر حرکت، نیروي مقاومت و سدّي آن»اند: ي قدرتی گفتهوارهي طرحدرباره

انتزاعی برخورد با مشكلات و موانع این است که انسان در ذهن قرار گرفته باشد، طرح 

ها منسوب اند، حالات و کیفیاتی را بدانهایی که فاقد سد و موانع فیزیكیخود براي پدیده

دیگر براي مفاهیمی که جسمیّتی ندارند تا در برابر عبارت(؛ به74: 1384)صفوي، « کند

ن هم جسمیّت قائل شد و هم قدرت ایستادگی. توانیروهاي مخالف ایستادگی کنند، می

گیرد که ما قدرت و کارکردهاي آن را در ي تصویري قدرتی از آنجا شكل میوارهطرح

گیرد و تلاش کنیم. وقتی سنگی بزرگ جلو راه ما قرار میي خود درك میدنیاي زیسته

ایم. آنچه مشخص ختهکنیم آن را به هر طریقی از سر راه برداریم، درواقع قدرت را شنامی

گیرند ي قدرتی مشكلات و موانعی سر راه انسان قرار میوارهاست این است که در طرح

گیرد که مربوط به هاي مختلفی در ذهن شكل میحلها حالات و راهو براي رفع آن

توانند حالتی انگیزشی داشته باشند و در ها میوارهبرخوردهاي فیزیكی است. این طرح

درآمدي بر اي براي کنار زدن سدهاي نادیدنی به وجود بیاورند. در کتاب ارادهانسان 

ي قدرتی سه طرح تصویري مطرح شده که وارهدررابطه با طرح شناسی شناختیزبان

 بندي است:شكل زیر قابل دستهبه

کند؛ مانند که حرکت به جلو را غیرممكن میطوريشود، بهدر مسیر مانعی ایجاد می -

 گوییم: دچار مشكلی شدم که از آن هیچ راه فراري نداشتم؛تی که میوق

شكلی دادن مسیر را دارد یا مانع بهشود که قابلیت شكستن و ادامه مانعی ایجاد می -

اي انتخاب کرد؛ مانند وقتی که توان مسیر تازهتوان آن را دور زد یا میاست که می

 به کارم ادامه دادم؛ ام را حل کردم وگوییم: مشكل پولیمی
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ـ در مسیر مانعی ایجاد شود که بتوان آن را با تكیه بر قدرت کنار زد و به حرکت ادامه 

گوییم: باید به هر قیمتی شده این مشكل را از سر راه بردارم )براي داد؛ مانند وقتی که می

 (.47: 1390اطّلاع بیشتر رك. راسخ مهند، 

 اند:هاي زیر نمود یافتهوي به شكلهاي قدرتی در غزل منزوارهطرح 

 الف( شکست و تسليم در برابر موانع

 یابند که انگار در مسیر حرکت و مواجههاي نمود میگونههاي قدرتی بهوارهگاهی طرح

ي منزوي چیزي اي جز شكست وجود ندارد؛ اما مگر در دنیاي عاشقانهبا موانع، چاره

کس جود داشته باشد؟! عشقی که ازمنظر منزوي هیچتواند وهم می« عشق»قدرتمندتر از 

شدُ نداري/ بار از از دور عشق، آهوي من! راه برون»یابد: شُدي نمیدر برابر آن راه برون

(. منزوي بارها اعلام کرده 221: 1389)منزوي، « گریزيختن چون ببندي، سوي ختا می

همیشه پیروز است. « عشق»اه او، که این شكست و تسلیم را با جان و دل پذیرفته و در نگ

توان گفت که می« عشق»گرفته با مفهوم هاي قدرتی شكلبا توجه به بسامد طرحواره

 است:« عشق»قدرتمندترین مقوله در دنیاي شناختی وي 

 گر نداري باور از دنیاي ویرانم بپرس  آتش عشقم به خاکستر بدل کرد آخرم

 (533)همان:  

شود؛ نگاه او تسلیم بودن در برابر عشق، شكست محسوب نمیذکر است که در قابل

شكلی که اگر در دنیاي شاعر شكستی وجود داشته ترین پیروزي است، بهبلكه بزرگ

« سیاهی»و « شب»ها باشد، به دلیل فقدان عشق خواهد بود؛ مانند ابیات زیر که در آن

 باشد:شوند که عشق وجود نداشته وقتی به شاعر غالب می

 اي تنیده به گردماین سان که شب، سیاهی خود را، چون پیله

 د، راهی در این حصار نداردـور نیز ز خورشیـه نــیک شاخ

 دم از جهان سترونــن، نومیــو با مـوقتی که نیست عشق ت

 (261)همان:  داردــار نــاي را، دل دیگر انتظزهــوي، معجــچ ســوز هی
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خورند و راهی به آن نورها در برابر سیاهی شكست میاست که « عشق»در فقدان 

مفاهیمی چون « عشق»یابند و حتی امیدي به پیروزي معجزه هم نیست. بعد از نمی

 اند:با بسامد کمتري، قدرتمندهاي دنیاي ذهنی منزوي« غم»و « تفرقه»، «فتنه»، «تقدیر»

 بینمبره میمشتی آهوخود را و تو را،   است که در چنگشغرد،گرگیتقدیر که می

 (305)همان: 

 رد تفرقه با ما تبر نكردــاري که کــک  وردـه خــي ما را ز ریشبیشهچون موریانه،

 (447)همان:  

چیز عبور کند و عاشق را تواند با توانایی خود سدها را بشكند و از همهاو می« عشق»

 :هاي سخت عبور دهداز تنگه

 ي خروشانبا خود مرا گذر ده، زین سخته   ي من!ورطهعشق تو  ي من!اي باد شرطه

 (289)همان:  

 اي غم هر آنچه خواهی، بفكن گره به کارم  د، با ناخن بلندشــگشایق میــا عشــت

 (275)همان:  

ي موانع است و اگر تسلیم شدن در برابر عشق، درواقع براي منزوي پیروزي بر همه 

 قرار است شاعر تسلیم و شكستی را بپذیرد، دربرابر تقدیر، تفرقه، فتنه و غم خواهد بود.

 ب( شکستن موانع، دور زدن آن یا انتخاب مسيری تازه

اي شود یا مسیر تازها دور زده میشود یرو شكسته میها، یا سد پیشوارهدر این نوع طرح

که توانایی شكست « مستی»که قرق را شكسته یا « آه»شود؛ مانند براي عبور انتخاب می

 است:را یافته « شكیبایی»و « شرم»دادن 

 اي که قرق را شكسته، آه من استپرنده     ر بلاــه تیــنه بیم سنگ فنایش به دل ن

 (315)همان: 

 ن و زنجیر شكیبایی توــرم مــد شــقی هم شكندگونه که درآنکن از مستممست

 (317)همان:  
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، در مسیر دیگري به راه افتاده غالب شده« مستی»در ابیات زیر هم علاوه بر اینكه 

ساخته « مستی»ي قدرتی متنوع، کنار زدن موانع عشق تنها از وارهاست. وقتی در چند طرح

در نگاه منزوي جنون و مستی هم مانند عشق قابلیت است، حكایت از آن دارد که 

 گذاري دارند:ارزش

 د، یک دور شرم و بادهـا بگردنــذار تــبگ   وبوسه،باهماست،بر حرفبستهگر شرم راه

 اش پیادهمستی سواره در پیش، شرم از پی   ی تا هر دو را ببینیـاش لختــاه بـــگوان

 (338)همان:  

مورد کاربرد  23دهد که از هاي منزوي نشان میهاي قدرتی در غزلوارهبررسی طرح

مورد مربوط به نوع )ب( یعنی شكستن موانع، دور زدن آن یا انتخاب مسیر تازه  12آن 

است که مورد مربوط به نوع )الف( یعنی شكست و تسلیم در برابر موانع بوده  11بوده و 

سلیم شدن در برابر عشق و معشوق است هم نوعی پیروزي البته این شكست که اغلب ت

ناپذیري او در دنیاي ذهنی و جهان تواند از شكستشود و این مسئله میمحسوب می

 اش  حكایت کند. زیسته

 
 های حسين منزویهای قدرتی در غزلواره: طرح2ی نمودار شماره

دهد که حسین منزوي نشان می دیوان اشعارغزل منتشرشده در  436بررسی شناختی 

ي وارهمورد )بدون احتساب موارد تكراري مثل جاندارانگاري عشق(، از طرح 152او در 
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ي حرکتی وارهمورد طرح 26ي حجمی، وارهمورد آن طرح 103تصویري استفاده کرده که 

 است: ي قدرتی بوده وارهمورد طرح 23و 

 
 های حسين منزویویری در غزلهای تصواره: طرح3ی نمودار شماره

 هاوارهتلفيق طرح. 4 .3. 2

دهی تنهایی در شكلهاي حجمی و حرکتی و قدرتی که هرکدام بهوارهعلاوه بر طرح

هاي شویم. یكی از پایهواره مواجه میمفهومی نقش دارند، گاهی با تلفیقی از دو نوع طرح

هاي حرکتی وارهدیگر در اغلب طرحعبارتي حجمی است. بهوارهاین تلفیق اغلب طرح

ویژه در مواردي که اند، بهي حجمی تلفیق شدهوارهکه با طرح شودمیو قدرتی مشاهده 

و... قدرت یا مسیر حرکتی در نظر « مستی»، «عشق»، «غم»براي مفاهیم انتزاعی مانند 

ي حجمی براي هرکدام از وارهاست. در تمام این موارد ابتدا با کمک طرحگرفته شده 

است؛ ها حرکت و قدرت قائل شده این مفاهیم، حجمی تصور و سپس شاعر براي آن

گونه توان اینهاي تصویري تلفیقی را میوارهرو با توجه به شعرهاي منزوي، طرحازاین

ي حجمی وارهي حجمی و حرکتی؛ ب( تلفیق طرحوارهبندي کرد: الف( تلفیق طرحدسته

 ي حجمی، حرکتی و قدرتی.وارهو قدرتی؛ ج( تلفیق طرح
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 ی حجمی و حرکتیرهواالف( تلفيق طرح

است؛ ي حجمی با حرکتی تلفیق شده وارهشود که طرحهاي متعددي دیده میدر نمونه

و سپس حرکت کردن و دویدن آن یا انسان تصور کردن « عشق»مانند جسمیت پذیرفتن 

 و سپس راهزنی آن:« چشم»

 جاري مستماین رخوت رگ،من هم ازبهرگ ودـم این عشق که راکد نشـدود در تنمی 

 (297)همان:  

 اريـم را به عیّــوي راهـر ســزند هکه می  هاي توستچشماین شبروان مهربان هم، 

 (316)همان:  

حرکتی وراي واقعیت است که در آن « چشم»یا راهزنی و عیاّري « عشق»دویدن 

ثمرنشاندن تصوّر شاعر با هم تلفیق ي حرکتی براي بهوارهي حجمی و طرحوارهطرح

، جسم و «خزان»ي حجمی براي وارهي زیر ابتدا با طرحبراي نمونه در نمونهاند یا شده

ي حرکتی از رمیده شدن و سپس با کمک طرحوارهشود حجمی تصور می« تنهایی»براي 

 آید:خزان سخن به میان می

 د از حریم باغ تنهایمـرمانزان را میــخ   گل من! گل عذار من! که حتّی عطر نام تو 

 (39)همان:  

 ی حجمی و قدرتیوارهب( تلفيق طرح

ي حجمی براي مفاهیم انتزاعی حجمی وارهها هم ابتدا شاعر با کمک طرحدر این نمونه

ي قدرتی در برابر هم به کشاکش واداشته وارهشود و سپس مفاهیم با کمک طرحقائل می

 اند و قابلیت رویارویی و مقابله دارند: که زنده« صبوري»و « شوق»شوند؛ مانند می

 شوق تو با صبوري من در کشاکش است   مدامدور از منی،که چو کنم؟صبر ازتوچون

 (337)همان:  

شود و با ي حجمی انسان تصور میوارهبا طرح« غم عشق»ي زیر یا در نمونه

 کند:ي قدرتی، توان چیرگی پیدا میواهطرح
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 ه بود راهم راــه و بربستــن گرفتــکمی   به هر طریق که رفتم غم تو پیشاپیش      

 (531)همان:  

 ی حجمی، حرکتی و قدرتیوارهج( تلفيق طرح

اند. اگرچه این موارد در اشعار واره با هم تلفیق شدهمواردي هستند که در آن سه طرح 

ي وارهي زیر شاعر ابتدا با کمک طرحمنزوي بسامد کمتري دارند؛ براي نمونه در نمونه

ي حرکتی واره، بعد با کمک طرحکردهگونه تصوّر را انسان« پرهیز»و « سیب»حجمی، 

« زلف»ي قدرتی براي وارهجلو قائل و سپس به کمک طرححرکتی روبه« پرهیز»براي 

موهاي تو مانع پرهیز و »و به این مفهوم پرداخته است که:  چیرگی متصور شده

 «: داري من استخویشتن

 پروري هنوزمی سار زلف تودر سایه   ز بسته راــهاي راه به پرهیآن سیب

 (129)همان: 

مورد آن  7خورد که ي تلفیقی به چشم میوارهمورد طرح 17هاي منزوي در غزل

مورد  4ي تلفیقی حجمی ـ قدرتی و وارهمورد طرح 6ي تلفیقی حجمیـ حرکتی، وارهطرح

 ي تلفیقی حجمی ـ حرکتی ـ قدرتی است:  وارهطرح

 
 های حسين منزویهای تصویری تلفيقی در غزلوارهطرح :4ی نمودار شماره
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 گيری. نتيجه3

شناسی شناختی یاد عنوان اصلی در زبانشناسان شناختی از استعاره بهي معنیدر نظریه

ي انتزاعی بر اساس تجربیات سازي یک پدیدهدهی و مفهوماي براي شكلو وسیله شده

شناسان شناختی هاي تصویري که ازسوي معنیهوارفیزیكی است. ساختارهایی چون طرح

« حسین منزوي»هاي ارائه شده، حاصل چنین نگاهی به استعاره است. با تفحص در غزل

هاي تصویري حجمی در آثار او بیشتر از وارهتوان نتیجه گرفت که تنوع طرحمی

 هاي حرکتی و قدرتی است. وارهطرح

 ي شاعر و دنیاي ذهنیهاي تصویري با فرهنگ زیستهوارهگیري طرحچگونگی شكل

او مرتبط است. منزوي توانسته به هر مفهومی اعم از دیدنی و نادیدنی حجم ببخشد. 

انگاري و مفاهیم انتزاعی در نگاشت استعاري او اغلب ازطریق جاندارانگاري، جسم

و مفاهیمی چون یأس، تنهایی، شوق، طاقت،  کردهشكلی عینی نمود پیدا انگاري بهمكان

ذکر است که اند. قابلها مجسم شدهوارهعمر، اراده، رنج، میل، اندوه و... با کمک طرح

 ها کمتر است. وارههاي او از سایر طرحهاي قدرتی در غزلوارهاستفاده از طرح

ها ازمنظر شناختی آن هاي تصویري و تحلیلوارههاي مفهومی و طرحاستعاره استخراج

هاي نادیدنی انسان اعم از یأس، رنج، شوق، اندوه و... . تجسّم حس1دهد که: نشان می

هاي تصویري باعث افزایش قدرت عاطفی غزل منزوي و اثرگذاري وارهازطریق طرح

گرایی . مفاهیم استعاري که اغلب ازطریق حجم2است؛ توجه آن در مخاطب شده قابل

. 3است؛ آفرینی آن شده انگیزي غزل وي و قدرت شگفتی، باعث تمایز خیالشكل گرفته

نگري شاعر و نوع شناخت او توان به چگونگی جهانهاي مفهومی میبا تأمل در استعاره

ي منزوي، مهربانی، عشق، شادي و جنون در از هستی پی برد؛ چنان که در جهان شناخته

چیز اند. عشق بر همهون و مستی موردستایش او بودهجایگاه والایی قرار دارند. عشق، جن

حاکم است و غم، تفرقه و فتنه، جزء مفاهیم قدرتمند در دنیاي ذهنی شاعر به شمار 

است؛ ازطرفی . ارتباط معنا، خیال و حس در غزل منزوي ارتباطی چندسویه4روند؛ می

ی نسبت به استعاره در غزل هاي تازه و متفاوتهاي شناختی شاعر او را به استعارهدیدگاه
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درونی شاعر،  ها با تجسّم مفاهیم و عواطفدیگر همین استعارهکهن رسانده و ازطرف

تنیدگی خیال، حس و معنا اند و درهمتر به مخاطب منتقل کردهاي عمیقها را به گونهآن

در هاي مفهومی . کاربرد استعاره5است؛ باعث تمایز غزل او نسبت به دیگران شده 

ها به آن تاریخ سرودن اند وانتخاب شدهکتاب با عشق در حوالی فاجعه هایی که از غزل

که در طوريخورد، بهاست، بیشتر به چشم میتر هاي پایانی سرایش منزوي نزدیکسال

 96هاي منزوي است، از کل غزل %23رشده در این کتاب که حدود غزل منتش 103

هاي تصویري وارهاز کل طرح %63خورد؛ یعنی بیش از م میواره تصویري به چشطرح

تر شدن احساسات تواند حاصل پختگی روحی شاعر و عمیقهاي او. این رشد میدر غزل

هاي جهان اطرافش با نگاهی متفاوت بنگرد و براي او باشد که باعث شده به تمام پدیده

هاي تري بین حسط قويها حجم، حرکت و قدرت متصوّر شود و از این طریق ارتباآن

 اش با جهان بیرون برقرار کند.درونی
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